
)ع(آفرينش حضرت آدم ) / ع(حضرت آدم 
در اين جا به ] ۱.[به ميان آمده -عليه السلام  - بار سخن از حضرت آدم ۱۷در قرآن 

ان، اشاره بخشى از زندگى ايشان كه در قرآن آمده با توجه به روايات و گفتار مفسر
:كنيم مى

خبر از آفرينش خليفه خدا به فرشتگان
اى كه حاكم زمين باشد قرار دھد، چرا كه  خداوند اراده كرد تا در زمين خليفه و نماينده
اى  موقعيت و لياقت انسان را به گونه] ۲.[خداوند ھمه چيز را براى انسان آفريده است

.قرار داده تا بتواند به عنوان نماينده خدا در زمين باشد
پدر انسانھا را به عنوان نماينده خود در زمين  -عليه السلام  -خداوند قبل از آن كه آدم 

فرشتگان با شنيدن اين خبر . بيافريند، اين موضوع بسيار مھم را به فرشتگان خبر داد
:سؤالى نمودند كه ظاھرى اعتراض گونه داشت و عرض كردند

:دھى كه آيا كسى را در زمين قرار مى! پروردگارا«
اندازد؛ فساد به راه مى. ۱
كند؛ و خونريزى مى. ۲

آوريم، بنابراين چرا اين مقام را به انسان  اين ما ھستيم كه تسبيح و حمد تو را به جا مى
»دھى نه به ما كه پاك و معصوم ھستيم؟ گنھكار مى

]۳.[»دانيد دانم كه شما نمى من حقايقى را مى«: خداوند در پاسخ آنھا فرمود
ھاى رشد و تكامل  و استعدادھا و زمينه(خداوند ھمه حقايق، اسرار و نامھاى ھمه چيز 

ھمه آنھا را  -عليه السلام  -و آدم . آموخت -عليه السلام  -را به آدم ) در ھمه ابعاد
.شناخت

ايش آنھا آن گاه خداوند آن حقايق و اسرار را به فرشتگان عرضه كرد و در معرض نم
گوييد كه لياقت نمايندگى خدا را داريد نام  اگر راست مى«: قرار داد و به آنھا فرمود

خدا در زمين، اينھا را به من خبر دھيد، و استعداد و شايستگى خود را براى نمايندگى 
».نشان دھيد
آيد،  ىدريافتند كه لياقت و شايستگى، تنھا با عبادت و تسبيح و حمد به دست نم(فرشتگان 

با عذرخواھى به خدا عرض ) بلكه علم و آگاھى پايه اصلى لياقت است از اين رو
ه ھستى، ما چيزى جز آن چه تو به ما آموخته! خدايا«: كردند ّ دانيم،  اى نمى تو پاك و منز

]۴.[»باشى تو دانا و حكيم مى
نسبت به خود پى برده  -عليه السلام  -به اين ترتيب فرشتگان كه به لياقت و برترى آدم 

تند كه خداوند و پاسخ سؤال خود را قانع كننده يافتند، به عذرخواھى پرداخته، و درياف
بيافريند كه سمبل رشد و تكامل، و گل  -عليه السلام  -خواھد انسانى به نام آدم  مى

اى آفريده شده كه لايق مقام  سرسبد موجودات است، و ساختار وجودى او به گونه
.نمايندگى خدا است

آفرينش آدم، و نگاه او به نورھاى اشرف مخلوقات
خداوند نخست جسم او را آفريد، سپس روح . آدم از دو بعد تشكيل شده، جسم و روح

.منسوب خود را در او دميد، و به صورت كامل او را زنده ساخت
ن آمده به از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگونى كه درباره چگونگى آفرينش انسا

سپس با آب آميخته شده ] ۵[شود كه انسان در آغاز، خاك بوده است، خوبى استفاده مى



سپس ] ۷[تبديل شده،) لجن(و بعد به گل بدبو ] ۶[است و به صورت گِل درآمده است،
سپس به حالت خشكيده درآمده و ھم چون سفال گرديده ] ۸[حالت چسبندگى پيدا كرده،

]۹.[است
.فاصله زمانى اين مراحل كه چند سال طول كشيده، روشن نيست

 به اين قسمت نشان دھنده مراحل تشكيل جسم آدم است، كه ھمچنان تكميل شد تا
.صورت يك جسد كامل درآمد

روزى حضرت ادريس پيامبر، به ياران خود رو كرد و : آمده] ۱۰[در كتاب ادريس
روزى فرزندان آدم در محضر او پيرامون بھترين مخلوقات خدا به گفتگو : گفت

است، چرا كه خداوند او را با  -عليه السلام  -او پدر ما آدم : پرداختند، بعضى گفتند
او، دست مرحمت خود آفريد، و روح منسوب به خود را در او دميد، و به فرمان 

، او را سجده كردند، و آدم را معلم -عليه السلام  -فرشتگان به عنوان تجليل از مقام آدم 
ر مردم واجب فرشتگان خواند، و او را خليفه خود در زمين قرار داد، و اطاعت او را ب

.نمود
كنند، و  نه بلكه بھترين مخلوق خدا فرشتگانند كه ھرگز نافرمانى از خدا نمى: جمعى گفتند

و  -عليه السلام  -برند، در حالى كه حضرت آدم  ھمواره در اطاعت خدا به سر مى
لى از بھشت اخراج شدند، گر چه خداوند توبه آنھا ْ و َ  را پذيرفت و ھمسرش بر اثر ترك ا

.آنان را ھدايت كرد، و به ايشان و فرزندان با ايمانشان وعده بھشت داد
. باشد بھترين خلق خدا جبرئيل است كه در درگاه خدا امين وحى مى: گروه سوم گفتند

 -عليه السلام  -گفتگو به درازا كشيد تا اين كه حضرت آدم . گروه ديگر سخن ديگر گفتند
:در آن مجلس حاضر شد و پس از اطلاع از ماجرا، چنين فرمود

ھنگامى كه خداوند مرا آفريد . كنيد نادرست است آن طور كه شما فكر مى! اى فرزندانم
نگريستم،  ھمين طور كه به عرش خدا مى. و روحش را در من دميد، بلند شده و نشستم

غرق در پرتو انوار آنھا شدم و از خداوند . ناگھان پنج نور بسيار درخشان را ديدم
اين پنج نور، نورھاى اشرف مخلوقات، «: پرسيدم اين پنج نور كيستند؟ خداوند فرمود

ھاى رحمت من ھستند، اگر آنھا نبودند تو و آسمان و زمين و بھشت و  ھا و واسطه باب
».آفريدم دوزخ و خورشيد و ماه را نمى

وقتى به عرش نگاه كردم، اين . به عرش بنگر: خدايا نام اينھا چيست؟ فرمود: پرسيدم
بَير«: نامھا را مشاھده نمودم بَر، شُ كه به زبان سريانى (» بارقليطا، ايليا، طيطه، شَ

بنابراين برترين ) -عليھم السلام  -است، يعنى محمد، على، فاطمه، حسن و حسين 
]۱۱.[مخلوقات اين پنج تن ھستند

-عليه السلام  -فرشتگان و سجده بر آدم 
او را به مقامى نرسانيد كه لياقت يابد و به عنوان گل  -عليه السلام  -مراحل جسمى آدم 

مرحله تكاملى بشر به آن است كه . سرسبد موجودات و مسجود فرشتگان، معرفى شود
پرتو آن روح انسانى از جانب خدا به او دميده گردد، دراين صورت است كه آدم در 

كند، و خداوند به فرشتگان فرمان  روح ويژه انسانى، لياقت و استعداد فوق العاده پيدا مى
او را سجده كنند، يعنى  -عليه السلام  -دھد كه به عنوان تكريم و تجليل از مقام آدم  مى

.خدا را سجده شكر بجا آورند كه چنين موجود ممتازى را آفريده است
آفرينم، ھنگامى كه آن  من بشرى از گل مى«: خداوند به فرشتگان خطاب نمود و فرمود



]۱۲[».را موزون نمودم و از روح خودم در آن دميدم بر آن سجده كنيد
اى بود كه خداوند در كالبد بشر دميد، و  بنابراين سجده فرشتگان به خاطر آن روح ويژه

.چنين روحى، به آدم لياقت داد تا نماينده خدا در روى زمين شود
جسم او به حكم مادى بودنش، او را به . جسم و روح انسانى: آدم داراى دو بعُد است
كرد و روح او به حكم ملكوتى بودنش او را به امور مثبت  امور منفى دعوت مى

.خواند فرامى
را بر اساس فرمان خدا، ديدند، و بدون  -عليه السلام  -ھاى مثبت آدم  فرشتگان جنبه

از آدم سجده چون و چرا آدم را سجده كردند، يعنى در حقيقت خدا را در راستاى تجليل 
]۱۳.[نمودند

 سجده كردن ولى ابليس جنبه منفى آدم، يعنى جسم او را مورد مقايسه قرار داد، و از
.آدم خوددارى نمود، و فرمان خدا را انجام نداد

قبله اين  -عليه السلام  -واقع شده و آدم  -عليه السلام  -درست است كه سجده بر آدم 
ولى ھمه انسانھا در اين افتخار شركت دارند، چرا كه لياقت و . سجده قرار گرفت

 در ساير استعدادھاى ذاتى آدم موجب چنين تجليلى از مقامش گرديد، و چنين لياقتى
.انسانھا نيز وجود دارد

ّى الله عليه و  -در يكى از آسمانھا، پيامبر : از اين رو در روايات معراج نقل شده صل
».جلو بايست تا ھمه ما و فرشتگان به تو اقتدا كنيم«: به جبرئيل فرمود -آله 

از آن ھنگام كه خداوند به ما فرمان داد تا آدم را سجده كنيم، بر «: جبرئيل پاسخ داد
.»شويم گيريم، و امام جماعت آنھا نمى انسانھا پيشى نمى

: به جبرئيل گفت» ھِبَة الله«از دنيا رفت، فرزندش  -عليه السلام  -و نيز ھنگامى كه آدم 
اى «: جبرئيل در پاسخ گفت. »نماز بخوان -عليه السلام  -جلو بايست و بر جنازه آدم «

ما روا خداوند به ما فرمان داد تا آدم را در بھشت سجده كنيم، بنابراين براى ! ھِبَة الله
]۱۴[».قرار گيريم -عليه السلام  -نيست كه امام جماعت يكى از فرزندان آدم 

تكبر و سركشى ابليس
در ميان » حارث«ولى از عابدان ممتاز خدا با نام ] ۱۵[ابليس گر چه فرشته نبود

وبيان و فرشتگان، به عبادت خدا اشتغال داشت، و به فرموده حضرت على ّ عليه  - كر
او شش ھزار سال خدا را عبادت نمود، كه معلوم نيست از سالھا دنيا است «، -السلام 

.»اى تكبر، ھمه عبادت او را پوچ و نابود ساخت يا سالھاى آخرت، در عين حال لحظه
]۱۶[

كبر، از ھمه فرشتگان فرمان حق را به طور سريع اجرا كردند، ولى ابليس بر اثر ت
]۱۷.[سجده نمودن خوددارى ورزيد، و در صف كافران قرار گرفت

: بقره، ابليس در اين نافرمانى، مرتكب سه انحراف و خلاف شد۳۴مطابق آيه 
بى«چنان كه تعبير به : خلاف عملى. ۱ َ بيانگر آن است، كه موجب ) سركشى كرد(» ا

.فسق او شد
بَرَ «چنان كه تعبير به : خلاف اخلاقى. ۲ ْ حاكى از آن است كه ) تكبير ورزيد(» اِستَك

.موجب خروج او از بھشت، و داخل شدنش به دوزخ گرديد
َ «خلاف عقيدتى، كه با مقايسه كبرآميز خود، عدل الھى را انكار كرد . ۳ ن ِ َ م َ كان و

؛ از كافران گرديد َ ين ِ كافِر ْ .»ال



چه چيز مانع تو شد كه از سجده ! اى ابليس«: خداوند به ابليس خطاب كرد و فرمود
»كردن مخلوقاتى كه با قدرت خود آن را آفريدم سرباز زدى؟

ه مقايسه جسم ابليس در پاسخ خدا، نه تنھا عذرخواھى نكرد، بلكه با مقايسه غلط خود ك
اى، ولى آدم را از گِل  من از آدم بھترم، مرا از آتش آفريده«: خود با جسم آدم بود گفت
».و آتش بر گل برترى دارد

:ھمين تكبر و خود برتربينى ابليس باعث شد كه خداوند به او فرمان داد
لى« ِ نَتِى إ ْ ع َ َ ل يك َ ل َ ͈ ع ن ِ َ إ ٌ و يم ِ ج َ َ ر نك͈ ِ إ َ ْھا ف ن ِ ْ م ج ُ ر ْ اخ َ ؛ از آسمانھا و صفوف فرشتگان ف ِ ين ِ ِ الدّ م ْ  يو

ً لعنت من بر تو تا روز قيامت  ».ادامه داردخارج شو كه تو رانده درگاه منى، و قطعا
) روز قيامت(شوند  مرا تا روزى كه انسانھا برانگيخته مى! پروردگارا«: ابليس گفت

.»مھلت بده
كه از (ابليس » .تو از مھلت شدگان ھستى، ولى تا روز و زمان معين«: خداوند فرمود

رانده  -عليه السلام  -اين مھلت، بيشتر مغرور شد، و از آن جا كه در رابطه با آدم 
خدايا به عزتت «: گفت) درگاه خدا شده بود، ھمه دشمنى خود را به آدم آشكار كرد و

ان آنھا، كه بر سوگند، ھمه انسانھا را گمراه خواھم كرد، مگر بندگان خالص تو را از مي
]۱۸.[»آنھا سلطه ندارم
ادامه تكبر ابليس

 -، روزى ابليس نزد حضرت موسى -عليه السلام  -در عصر حضرت موسى : گويند
.»خواھم ھزار و سه پند به تو بياموزم مى«: آمد و گفت -عليه السلام 

دانى، بيشتر از  آن چه كه تو مى«: او را شناخت و به او فرمود -عليه السلام  -موسى 
.»دانم، نيازى به پندھاى تو ندارم آن را من مى

! اى موسى«: نازل شد و عرض كرد -عليه السلام  -بر موسى  -عليه السلام  -جبرئيل 
.»ھزار پند او فريب است، اما سه پند او را بشنو: فرمايد خداوند مى

»!سه پند از ھزار و سه پندت را بگو«: به ابليس فرمود -عليه السلام  -موسى 
ھر گاه تصميم بر انجام كار نيكى گرفتى، در انجام آن شتاب كن و . ۱«: ابليس گفت

اگر با زن نامحرمى خلوت كردى، از من غافل نباش كه . ۲كنم؛  گرنه تو را پشيمان مى
ھرگاه خشمگين شدى، جاى خود را عوض . ۳نمايم؛  تو را به عمل منافى عفت وادار مى
.كن، و گرنه موجب فتنه خواھم شد

در عوض، از خدا بخواه تا مرا ) به تو حقّى پيدا كردم(اكنون كه تو را سه پند دادم 
».بيامرزد
شرط «: خواسته ابليس را به خدا عرض كرد، خداوند فرمود -عليه السلام  -موسى 

برود و خاك قبر او را  -عليه السلام  -آمرزش شيطان آن است كه به كنار قبر آدم 
».سجده كند

.فرمان خدا را به ابليس ابلاغ كرد -عليه السلام  -حضرت موسى 
من در آن ! اى موسى«: ور بود، گفت ابليس كه ھم چنان در خودخواھى و تكبر غوطه

زنده بود، بر او سجده نكردم، چگونه اكنون حاضر شوم كه  -عليه السلام  -ھنگام كه آدم 
]۱۹.[»!بر خاك قبر او سجده كنم؟

------------------------------
.»يا بَنِى آدم«و ھشت بار ديگر به عنوان ] ۱[



.۲۹بقره، ] ۲[
.۳۰بقره، ] ۳[
.۳۲بقره، ] ۴[
.۵حج، ] ۵[
.۲انعام، ] ۶[
.۲۸حجر، ] ۷[
.۱۱صافات، ] ۸[
.۱۴الرحمن، ] ۹[
 ميلادى در لندن به زبان سريانى چاپ شده است و ۱۸۹۵كتاب ادريس در سال ] ۱۰[

. آن آمده است۵۱۵ و ۵۱۴روايت فوق در صفحه 
.۵۳على و الحاكمون، تأليف استاد دكتر محمد صادقى، ص ] ۱۱[
.۷۱ص، ] ۱۲[
.۵۸، ص ۱تفسير نور الثقلين، ج ] ۱۳[
.۵۸، ص ۱تفسير نور الثقلين، ج ] ۱۴[
كھف، . (كرد به گفته قرآن، ابليس از نژاد جن بود، كه در جمع فرشتگان عبادت مى] ۱۵[

۵۰(
.۱۹۲نھج البلاغه، خطبه ] ۱۶[
.۳۴بقره، ] ۱۷[
؛ نام ابليس حارث بود، پس از آن كه از درگاه خداوند ۸۳ تا ۷۱سوره صاد، آيه ] ۱۸[

.ارانده شد، به ابليس لقب گرفت، زيرا ابليس يعنى مأيوس گشته از رحمت خد
.۲۰۶ھماى سعادت، ص ] ۱۹[


